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چکیده
 روش هــای تربیتــی یکــی از بخش هــای مهــم نظــام تربیتــی اســلامی هســتند کــه مربــی بــا به کارگیــری آن ها 
متربــی را از وضــع موجــود، بــه وضــع مطلــوب می رســاند. در ایــن پژوهــش تــلاش شــده بــا اســتفاده از روش 
تحلیــل محتــوا بــه اســتخراج مضامیــن روش هــای تربیــت در ســوره یوســف بپــردازد کــه بــا توجــه بــه ماهیــت 
موضــوع و محدودیــت جامعــه پژوهشــی از نمونه گیــری صــرف نظــر شــد و کل جامعــه تحلیلــی )کل آیــات 
ســوره یوســف( مــورد بررســی قــرار گرفــت. نتایــج حاصــل از مقوله بنــدی نشــان داد؛ روش هــای تربیتــی در 
ســوره یوســف شــامل روش هــای بینشــی، گرایشــی و کنشــی اســت. روش هــای تربیتــی کــه خاصیــت پیچیده 
ادراکــی داشــته باشــند بــه »بینــش و نگــرش« تعبیــر  و آن هایــی  کــه اراده، میــل، رغبــت و انگیــزش نقــش دارد 
بــه »گرایــش« تعریــف می شــود. ایــن دو، یعنــی »بینــش« و »گرایــش« موجــب پیدایــش »کنــش« یعنــی رفتــار 
ــا  ــی و روش هــای بینشــی ب ــا 51 درصــد  بیشــترین فراوان ــر اســاس یافته هــا روش هــای کنشــی ب می گــردد. ب
28درصــد و روش هــای گرایشــی بــا 21 درصــد کمتریــن فراوانــی را در روش هــای تربیتــی در ســوره یوســف 
داشــته اســت. در ایــن راســتا روش هــای تغافــل و همانندســازی از گــروه روش هــای کنشــی؛ ســهم بزرگــی در 
پــرورش فضایــل و اصــلاح رذایــل متربــی دارد و روش هــای محبــت و تکریــم از  روش هــای گرایشــی، روش 
مؤثرتــری در ایجــاد گرایــش بــرای رشــد تربیتــی فراهــم می کنــد و روش هــای موعظــه و تذکــر از روش هــای 

بینشــی نقــش بــه ســزایی در زمینــة بینش ســازی متربــی دارد. 
کلید واژه ها: روش تربیتی، سورۀ یوسف، روش بینشی، روش گرایشی، روش کنشی.
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مقدمه
ــت  ــو تربی ــان در پرت ــت. انس ــری اس ــی بش ــای زندگ ــی ترین نیازه ــن و اساس ــت از ابتدایی تری ــة تربی مقول
صحیــح اســت کــه به عنــوان موجــودی هدفمنــد بــه آرمان هــای خــود می رســد. اتخــاذ مؤثرتریــن روش هــای 
متناســب بــا رشــد فرزنــد بــرای تأمیــن نیازهــا و شــکوفایی اســتعدادها لازم و ضــروری اســت. قــرآن کریــم 
همــاره بی بدیل تریــن و بهتریــن منبــع شــناخت، دانــش و معــارف اســلامی بــوده اســت.  با اســتنطاق و پــردازش 
و ژرف نگــری در ایــن منبــع غنــی  می تــوان بــه محوری تریــن روش هــای تربیتــی دســت یافت. ســوره یوســف، 
به عنــوان طولانی تریــن قصــه ی قــرآن )قرائتــی، 1387، ص. 17( رفتارهــا و روابــط دوســویه دو تــن از پیامبــران 
ــد و  ــرح می کن ــی را مط ــلات اجتماع ــواده، تعام ــط درون خان ــی، رواب ــت روان ــر بهداش ــوم را از  نظ معص
می توانــد الگوبخــش و جهت دهنــده باشــد )مصبــاح، 1391، ص. 149( بــا بررســی دقیــق و بــا دقــت نظــر بــر 
کل محتــوای ایــن ســوره و بــه کارگیــری رویکــردی متفــاوت به  تدویــن مدل روش تربیت بینشــی، گرایشــی 
و کنشــی نائــل آمدیــم کــه ناظــر بــر حیطــه روان شــناختی و آموزه هــای دینــی اســت. بــا شــناخت روش هــای 
تربیتــی »بینشــی« و »گرایشــی« و »کنشــی« می تــوان عوامل که دخیــل در شــناخت و ادراک متربی را شناســایی 
کــرد و در جهــت تقویــت اراده، رغبــت و انگیــزش وی برنامه ریــزی نمــود تــا بتــوان در بــروز کنــش و رفتــار 

در راســتای پــرورش و شــکوفایی اســتعدادها وی را یــاری رســاند. 
در مـورد روش هـای تربیتـی کتب و مقالات متعددی به نگارش درآمده اسـت مانند مقالة پیام ها و آموزه های 
تربیتی سـوره یوسـف )ماهروزاده، 1389( در این پژوهش به برخی از این پیام ها پرداخته شـده اسـت از جمله: 
مدیریـت صحیـح، توکل، عفـت، جوانمردی، حیا، زیبایـی در کلام، خیرخواهی، عفو و گذشـت، عزت نفس 
در برابـر گنـاه، رازداری، صبـر و سـعه صدر. مقالـه ای نیـز تحـت عنوان بررسـی الگـوی ارتبـاط اخلاقی متقابل 
والدیـن و فرزنـدان بـا محوریت سـوره یوسـف )فـلاح و رضایـی، 1392( به نـگارش درآمده کـه در این مقاله 
بـا تأکیـد بـر اخـلاق والدیـن و فرزنـدان بـه تبییـن نـوع رابطـة حضـرت یعقوب بـا فرزنـدان جهت دسـتیابی به 
الگوهـای ارتباطـی اخلاقـی تـلاش می کنـد البته بـه صورت اسـنادی و توصیفـی و نه تحلیل محتـوا. هم چنین 
در مقاله پیش نیازهای بهداشـت روانی خانواده در سـوره یوسـف )شـاملی، 1379( نویسـنده کوشیده است با به 
کارگیـری شـیوه اسـنادی و توصیفـی و با مرور بر سـوره مبارکه یوسـف و بررسـی دیدگاه های تفسـیری ذیل 
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آن، به برداشـت هایی روان شناسـانه دسـت یابد. این برداشـت ها در راسـتای کشـف و اصطیاد پیام های مربوط 
بـه بهداشـت روانـی خانـواده، با پیگیـری روابـط و رفتارهـای اجتماعی حضرت یعقـوب و فرزنـدان، حضرت 
یوسـف و پـدر و حضـرت یوسـف و بـرادران پردازش شـده اند. هرچند ایـن پژوهش ها به نکات تربیتی سـوره 
یوسـف  و یـا پیش نیازهـای بهداشـت روانی یا الگـوی ارتباطی اخلاقـی پرداخته اند، اما ابعادی مثـل روش های 
تربیتـی بـا ایـن مـدل دسـته بندی موردتوجـه قـرار نگرفته اسـت. نوشـتار حاضـر بـا روش تحلیل محتوا، سـوره 
یوسـف را موردمطالعـه و تدقیـق قـرار می دهـد تا از این رهگـذر دریابد این سـوره به چه روش هـای تربیتی در 

برخورد با متربی اشـاره داشـته اسـت. 
پژوهــش حاضــر بــه شــیوۀ توصیفــی، شــــامل تحلیــل محتــوا انجــام یافتــه اســــت. تحلیــل محتــوای کیفــی 
ــوای داده هــای متنــی از طریــق فرایندهــای طبقه بنــدی  ــرای تفســیر ذهنــی محت ــوان روش تحقیقــی ب را می ت
ــت  ــت و حقیق ــوان اصال ــیله می ت ــت. بدین وس ــده دانس ــای شناخته ش ــی الگوه ــدی و طراح ــد، کدبن نظام من
داده هــا را به گونــه ای ذهنــی ولــی بــا روش علمــی تفســیر کــرد )ایمــان و نوشــادی، 1390، ص. 20( در ایــن 
پژوهــش بــرای اســتخراج روش هــای تربیتــی ابتــدا تفاســیر به ویــژه تفســیر المیــزان موردمطالعــه قــرار گرفت و 
آیــات حــاوی مفاهیــم مرتبــط با روش های تربیتی در کل ســوره یوســف مشــخص شــد و ســپس جهت گیری 

آیــات، نقــاط تمرکــز و نــوع ارتبــاط آن بــا روش هــای تربیتــی در قالــب جــدول تحلیــل محتــوا بیــان شــد.
 در ادامــه در دو بخــش کمــی و کیفــی مــورد بازخوانــی قــرار گرفــت. مقوله بنــدی و تعییــن شــاخص ها در 
ایــن تحقیــق بــا روش جعبــه ای انجــام پذیرفتــه اســــت؛ یعنی طبقــات )مصادیــق( قبــل از اجــرای تحقیق تعیین 
شــــده اند )نوریــان، 1389، ص. 65(. واحــــد ثبــت در این پژوهش، »مضمون« اســــت. منظــور از مضمون پیام 
خاصــی اســــت کــه از جانــب فرســتنده پیــام موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت. روش شــمارش در ایــن مطالعــه، 

فراوانــی مضمون هــا در کل ســوره یوســف اســت. 
در این بخش با بهره گیری از تکنیک یاد شـده، روش های تربیتی در سـوره یوسـف در جدول زیر پیاده سـازی 

شـده اسـت که به علت محدودیت حجم مقاله، فقط به ذکر جدول بخش اول آن اکتفا شـده اسـت. 
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]یاد کن[ زمانی را که یوسف به پدرش گفت 
ای پدر من ]در خواب[ یازده ستاره را

با خورشید و ماه دیدم ]آن ها[
برای من سجده می کنند 

برخورد صمیمانه با پدر
/  درمیان گذاشتن مسائل 
مهم خود با والدین نشانه 

صمیمیت است. 

رابطه صمیمیت 
و سرشار از 

محبت )یاابت(
روش 
محبت

روش های
5 بینشی

قَالَ یا بُنَی لَ تَقْصُصْ 
رُؤْیاک عَلَی إِخْوَتِک 

فَیکیدُوا لَک کیدًا
نْسَانِ  یطَانَ لِلِْ إِنَّ الشَّ

عَدُوٌّ مُبِینٌ

]یعقوب[ گفت ای پسرک من خوابت را 
برای برادرانت حکایت مکن که برای تو 

نیرنگی می اندیشند زیرا شیطان برای آدمی 
دشمنی آشکار است 

رابطه صمیمانه وعاطفی فرزند 
با پدر-عدم رعایت مساوات 
در محبت موجب تحریک 
حس تبعیض و برانگیختن 

کینه و حسادت می شود

ایجاد رابطه 
عاطفی رعایت 
عدالت اخلاقی

روش 
محبت
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هنگامی که ]برادران او[ گفتند یوسف 
و برادرش نزد پدرمان از ما که جمعی 

نیرومند هستیم دوست داشتنی ترند قطعاً 
پدر ما در گمراهی آشکاری است

حسادت برادران یوسف به 
دلیل احساس کمبود محبت 
و عدم رعایت مساوات در 

ابراز محبت پدر

رعایت مساوات 
در ابراز محبت 

فرزندان
روش 
محبت

جدول تحلیل محتوای روش های تربیت در سوره یوسف



۷0

ــک  ــوه موجــود در ی ــی بالق ــروردن اســتعدادهای درون ــت درآوردن و پ ــه فعلی ــت، ب در حــوزه تعلیم وتربی
ــف و  ــرای کش ــری  ب ــیوه ها و تدابی ــه ش ــه مجموع ــی، 1390، ص. 172( و روش؛ ب ــت )زکریای ــیء، تربی ش
ــوان  ــددی را می ت ــای متع ــی، 1379، ص. 369( روش ه ــی فراهان ــود )فرمهین ــه می ش ــت گفت ــناخت حقیق ش
به عنــوان روش تربیتــی از قــرآن اســتنباط کــرد؛ روش هایــی از جملــه روش هــای الگویــی، محبــت، تذکــر، 
عبــرت، موعظــه، توبــه، ابتــلا و امتحــان، مراقبــه و محاســبه، تشــویق و تنبیــه کــه از روش هــای پرکاربــرد در 
حــوزه تعلیم وتربیــت اســلامی هســتند )دلشــاد تهرانــی، 1382، باقــری، 1396 و قائمــی مقــدم، 1391( امــا بــر 
مبنــای تحلیــل محتــوای انجــام گرفتــه در ســوره یوســف؛ روش های تربیتــی بر اســاس گام های اساســی تربیت 

بــه ســه دســته روش هــای بینشــی، روش هــای گرایشــی و روش هــای کنشــی تقســیم می گــردد. 
ایــن روش هــا مجموعــه فنــون و تدابیــری هســتند بــرای بــه فعلیــت درآوردن آن نیــروی درونــی بالقــوه تــا 
بســتری آمــاده کننــد بــرای شــناخت و زمینــه پــرورش و تهذیــب. در هــر موجــود زنده و بــه طــور پیچیده تر در 
انســان دو خاصیــت اساســی ادراک و اراده وجــود دارد؛ در حــوزه ادراک، علــم و شــناخت دخیــل اســت کــه 
بــه »بینــش« تعبیــر  و در اراده، میــل، رغبــت و انگیــزش نقــش دارد کــه بــه »گرایــش« تعریــف می شــود. این دو 
عامــل اساســی، یعنــی »بینــش« و  »گرایــش« موجــب پیدایــش »کنــش« یعنــی رفتــار می گــردد. در ادامــه مقالــه 

تــلاش شــده اســت تحلیــل محتوایــی روش هــای تربیــت در ســوره یوســف تبیین گــردد.

1. روش های بینشی)نگرشی( در تربیت از منظر سوره یوسف
انســان موجــودی متفکــر و آگاه اســت؛ بــه همیــن ســبب، آگاهــی و شــناخت نقش مهمــی در شــکل دادن به 
تربیــت و پــرورش وی دارد. ادراک و شــناخت، »بینــش« را شــکل می دهنــد و در ایجــاد گرایــش و رفتار نقش 
بســزایی دارد. بینــش، شــرایط اولیــه ای را فراهــم مــی آورد کــه احتمــال بــروز رفتارهــای مطلــوب را افزایــش 
و احتمــال بــروز رفتارهــا و حــالات نامطلــوب را کاهــش می دهــد )باقــری، 1396، ص. 136(. اگرچــه بایــد 
گفــت شــناخت و بینــش به تنهایــی نمی توانــد رفتــاری را ایجــاد کنــد، چراکــه گاهــی انســان بــا علــم بــه مفیــد 
بــودن رفتــار، برخــلاف آن عمــل می کنــد. روش هــای بینش ســاز در تربیــت فرزنــد از منظــر ســوره یوســف 
شــامل روش هــای عبرت آمــوزی، انــذار و هشــدار، تذکــر و یــادآوری، دعــوت بــه اندیشــه ورزی می باشــد. 

1-1. روش موعظه
یکــی از روش هــای مهــم تربیــت و ســازندگی انســان روش موعظــه و نصیحــت اســت کــه کاربــردی عــام 
و فراگیــر دارد و در قــرآن کریــم بــه آن تصریــح شــده اســت. موعظــه یعنــی بازداشــتن همــراه بــا ترســاندن 
)راغــب اصفهانــی، 1412( از آن جــا کــه ایــن روش بــا عواطــف انســان ســروکار دارد و بــه قلــب رقــت و نرمی 
می بخشــد، حــوزه تأثیــر آن گســترده و عــام اســت و در مــورد هــر انســانی می توانــد بــه کار رود. موعظــه را 
ــا هــدف اثرگــذاری بــالا در متربــی دانســت؛ چــرا کــه بــه منظــور اصــلاح و  می تــوان یــک روش تربیتــی ب
واداشــتن او بــه خوبی هــا و یــا بازداشــتن وی از بدی هــا و بــا هــدف تربیــت یــک انســان منطبــق بــا تعالیــم و 

ــدم، 1391، ص. 81(. ــی مق ــرد )قائم ــورت می پذی ــلامی ص ــای اس آموزه ه
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ــز و دادن تذکــر و آگاهی هــای لازم و  ــی محبت آمی ــا بیان ــار نیســت و واعــظ ب ــزام و اجب  در موعظــه ال
متناســب و تــوأم بــا ترســاندن، ســعی می کنــد تــا بــا زمینه ســازی، انگیــزه ای درونــی در مخاطــب به ســوی 
انجــام و یــا تــرک فعلــی ایجــاد کنــد. فراهــم بــودن زمینــه و شــرایط بــرای اثربخشــی در هــر امــری لازم و 
ضــروری اســت. موعظــه نیــز زمانــی تأثیــر کامــل خواهــد داشــت کــه زمینــه پذیــرش در مخاطــب فراهــم و 
فــرد از نظــر نگــرش بــه درجــه بینــش رســیده باشــد. ایــن زمینــه گاهــی خودبه خــود فراهــم می آیــد کــه در 
ایــن صــورت، کار واعــظ اســتفاده از فرصــت پیش آمــده و بــه عبارتــی شــکار فرصت هاســت؛ حضــرت 
یوســف نیــز زمانــی کــه دو نفــر زندانــی از ایشــان تعبیــر خــواب خواســتند، زمینــه پذیــرش را مناســب دیــد 
ــیِ  و در کنــار تعبیــر خــواب، بــه نصیحــت و هدایــت آنــان بــه توحیــد و یکتاپرســتی پرداخــت »يــا صاحِبَ
ــمْ وَ  نْتُ

َ
تُمُوها أ يْ سْــماءً سَــمَّ

َ
 أ

ّ
ل ــهِ إِ ــدُونَ مِــنْ دُونِ . مــا تَعْبُ قَهّــارُ واحِــدُ الْ ــهُ الْ مِ اللّ

َ
ــرٌ أ قُــونَ خَيْ بــابٌ مُتَفَرِّ رْ

َ
 أ

َ
ــجْنِ أ السِّ

ــمُ وَ لكِــنَّ  قَيِّ يــنُ الْ ــک الدِّ ــاهُ ذلِ يّ  إِ
ّ
ل ــدُوا إِ  تَعْبُ

ّ
ل

َ
مَــرَ أ

َ
لّــهِ أ  لِ

ّ
ل حُكْــمُ إِ نِ الْ هــا مِــنْ سُــلْطان إِ نْــزَلَ اللّــهُ بِ

َ
آباؤُكُــمْ مــا أ

عْلَمُــونَ« )یوســف/ 39 - 40( كْثَــرَ النّــاسِ ليَ
َ
أ

بــا بهره گیــری صحیــح از روش هــای بینشــی می تــوان بســتر مناســبی بــرای اجــرای روش هــای گرایشــی و 
کنشــی فراهــم ســاخت.  بــا روش موعظــه آگاهی هــای لازم جهــت  هوشــیاری و بینش ســازی در مخاطــب 
ایجــاد می شــود و  تســهیل در امــر شــکل دهی مطلــوب و جلوگیــری از رفتارهــای نامطلــوب صورت می گیرد. 

1-2. روش عبرت آموزی
ــه  ــتن و ب ــطح درگذش ــدن، از س ــت دی ــا را آی ــی پدیده ه ــت؛ یعن ــه ای اس ــی آی ــوزی روش روش عبرت آم
اعمــاق دســت یازیــدن. ویژگــی آیت هــا؛ داشــتن نمــودی رمــز و رازگونــه و دلالــت هــر رمــز بــه چیــزی بیش 
از ظاهــر خــود اســت )باقــری، همــان، ص. 218(. روش عبرت آمــوزی نیــز در قــرآن بــه طــور گســترده و بــا 
زبــان قصــه بــه کارگرفته شده اســت. قصه گویــی در قــرآن، همــواره بــا ارزیابــی و بــه دســت دادن رهنمودهایــی 
بــرای عمــل همــراه اســت تــا هــم بــر نفــوذ و جاذبــه آن رهنمــود بیفزایــد؛ و هــم خصیصــه عبرت آمــوزی آن 
را موردنظــر قــرار دهــد )همــان، ص. 219(. ســوره یوســف؛ احســن القصــص نامیــده شــده؛ چراکــه در آن بــه 
زیبایــی بــه نــکات عمیــق و حســاس تربیتــی اشــاره و بــه تفکــر و عبرت آمــوزی از آن دعــوت گردیــده اســت؛ 

ــابِ . ... «  )یوســف/111( بَ لْ
َ ْ
ــی ال ولِ

ُ
ــرَة لِ قَــدْ كانَ فِــی قَصَصِهِــمْ عِبْ »لَ

ــه در  ــر و اندیش ــا تفک ــوأم ب ــس، ت ــیر در آفاق وانف ــترده ای دارد. س ــرد گس ــت کارب ــرو تربی ــرت در قلم عب
سرگذشــت دیگــران بــه عبرت گیــری کمــک می نمایــد و شــکی نیســت کــه ایــن امــر، تأثیــر چشــمگیری 
بــر عمــل و رفتــار انســان دارد؛ بنابرایــن عبرت آمــوزی یــک روش تربیتــی اســت کــه بــا آگاه و هشیارســازی 
در تغییــر نگــرش بســیار مؤثــر اســت. اصــولاً یکــی از اهــداف مهــم تربیــت، ایجــاد بینــش و بصیــرت بخشــی 
بــه اوســت تــا بتوانــد از ظواهــر امــور بگــذرد و بــه بواطــن بنگــرد و در راه هــای خطایــی کــه دیگــران رفته انــد، 
گام نگــذارد؛ روش عبرت آمــوزی راهــی اســتوار در رســاندن انســان بــه ایــن مقصــد تربیتــی اســت؛ بنابرایــن 
عبرت آمــوزی انســان را بینــا می کنــد و در حقیقــت ایــن روش در تربیــت آدمــی اثــری گران بهــا دارد؛ چــرا 

کــه انســان را از غفلــت بــه بصیــرت و از غــرور بــه شــعور می رســاند )اســحاقی، 1385، ص. 97(. 
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1-3. روش انذار و هشدار
انــذار از ریشــه »نــذر« بــه معنــای برحذر داشــتن از امر ترســناک )طبرســی، التبیــان، ج 1، ص. 62( و ترســاندن 
در ابــلاغ و خبــر اســت )حســینی زبیــدی، 1414ق، ج6، ص. 85(. انــذار در حقیقــت بیــم دادن و آگاهــی از 
پیشــامدها و نتایــج ســویی اســت کــه بــر عمــل مترتــب خواهــد شــد و بــه مفهــوم آگاهــی رســاندنی اســت که 
عامــل بازدارندگــی را در خــود دارد. فــرد بــا آگاهی یافتــن از پیامدهــای رفتــار، بهتــر می توانــد ســود و زیــان را 
بســنجد و بــر اســاس آن دربــاره انجــام دادن و یــا نــدادن آن اقــدام کنــد. در داســتان یوســف آنجــا کــه حضرت 
یعقــوب بــه حضــرت یوســف ایــن انــذار را می دهــد کــه رؤیــای خــود را بــرای برادرانــت بازگــو نکــن؛ »قَــالَ 
ــک.«  )یوســف/5( در واقــع یوســف را از عواقــب و پیامدهــای ایــن کار  خْوَتِ ؤْيــاک عَلَــی إِ  تَقْصُــصْ رُ

َ
نَــی ل يــا بُ

ــد.  ــاط کن ــت احتی ــه می بایس ــد ک ــر می ده ــی خب ــت پرده های ــا و پش ــدار از لایه ه ــن هش ــازد و ای آگاه می س
ــا انــذار وهشــدار زمینه هــای آگاهــی از پیامدهــای رفتــار بــه وجــود می آیــد کــه موجــب تقویــت قــدرت  ب
انتخــاب خــوب و بــد و تصمیم گیــری صحیــح می شــود. ازایــن رو رشــد، شــناخت و بینــش اتفــاق می افتــد و 

فــرد را آمــادۀ کنــش یعنــی پذیــرش فضایــل و اصــلاح رذایــل می کنــد. 

1-4. روش تذکر و یادآوری
روش تذکــر روشــی نیکــو اســت در توجــه دادن انســان بــه حقیقت وجــود و ســیر دادن او در صــراط هدایت 
و اطاعــت و دورکــردن وی از سســتی و کجــی و پلیــدی. نقــش ذکــر در تربیــت و تعالــی آدمــی، چنــان اســت 
ــد  ــه رو می کن ــا گذشــته خــود روب ــرد را ب ــن روش ف ــا می بخشــد. ای کــه دل را جــلا می دهــد و جــان را صف
و آن چــه از ســختی ها بــر او گذشــته و نعمت هــا و گشایشــی را کــه بعــد از آن، برایــش حاصــل شــده را بــه 
یــاد او مــی آورد تــا بلکــه بــه خــود آمــده و از پوســته خودخواهــی و خودبینــی خــارج و از ایــن طریــق متوجــه 
حقیقــت شــود )اجیــه، 1392، ص. 160(. طبــق ایــن روش تــلاش می شــود غفلــت متربــی را نســبت بــه الطــاف 
گســترده خداونــد برطــرف ســاخته و بــا متذکــر ســاختن او بــه انــواع نعمت هــای ظاهــری و باطنــی، او را آگاه 
و ستایشــگر و سپاســگزار خداونــد گردانــد. همچنیــن ایــن روش امــکان بازگشــت از مســیری غلط را بــرای او 
فراهــم مــی آورد تــا ضمــن امیــدواری بــه آینــده، زمینــه موفقیــت وی را فراهــم نمایــد )حســین خانــی نائینــی، 
ــه اســت:   ــا صــورت گرفت ــادآوری نعمت ه ــه ی ــن آگاهــی نســبت ب ــه 6 ای 1387(. در ســوره یوســف در آی
ــک عَلِيمٌ  بَّ نَّ رَ سْــحَاقَ إِ إِ رَاهِيــمَ وَ بْ ــلُ إِ وَيــک مِــنْ قَبْ بَ

َ
هَــا عَلَــی أ تَمَّ

َ
عَلَــی آلِ يعْقُــوبَ كمَــا أ عْمَتَــهُ عَلَيــک وَ يتِــمُّ نِ »... وَ

حَكيــمٌ. . ... و نعمتــش را بــر تــو و بــر خانــدان یعقــوب تمــام می کنــد همــان گونــه کــه قبــلاً بــر پــدران تــو 
ابراهیــم و اســحاق تمــام کــرد در حقیقــت پــروردگار تــو دانــای حکیــم اســت.«

ازجملــه درس هــای قصــه یوســف ایــن اســت کــه بایــد از همــان دوران شــکل گیری پایه هــای شــخصیتی 
فــرد، وی را بــا رنــگ و بــوی ربانــی ات و خدامحــوری انــس داده و یعقوب وار بذر خودشناســی و خداشناســی 
ــک  كذَلِ ــد: »وَ ــد و می فرمای ــزد می کن ــه او گوش ــی را ب ــت اله ــه عنای ــا ک ــاخت آنج ــه س ــش نهادین را در قلب
ــر  ــد و از تعبی ــو را برمی گزین ــروردگارت ت ــن پ ــن چنی ــثِ: ای حَادِي

َ ْ
ــلِ ال وِي

ْ
ــنْ تَأ مُــک مِ يعَلِّ ــک وَ بُّ يــک رَ يجْتَبِ

ــف/6( ــوزد ...«  )یوس ــو می آم ــه ت ــا ب خواب ه
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ــه او شــده  ــی کــه گذشــته و حــال ب ــا و عنایات ــی نعمت ه ــی متوجــه فراوان ــن روش مترب ــی در ای به طورکل
می گــردد و از غفلــت در ایــن زمینــه پرهیــز داده می شــود. ایــن باعــث می شــود در تنگناهــا و گشــایش های 
زندگــی ایــن الطــاف در یــاد او زنــده شــود و قــدردان نعمت هایــی کــه در اختیــار اوســت باشــد و تــلاش کنــد 
در راه رشــد و تعالــی خــود گام بــردارد؛ بنابرایــن ایــن تنبــه و آگاهــی می توانــد نقــش مؤثــری در ایجــاد بینــش 

و نگــرش مثبــت او داشــته باشــد و وی را از غفلــت می رهانــد و بــرای رشــد و تعالــی آمــاده می کنــد. 

1-5. روش دعوت به اندیشه ورزی
روش هــای تربیتــی بایــد بــه نحــوی باشــد کــه تــلاش و پویــش فکــری انســان را به درســتی تنظیــم کنــد تــا 
هدایــت وی بــه ســمت حقیقــت هســتی میســر شــود. قــرآن در اندیشــه ورزی، روش خــود را از حس گــرای 
محــض جــدا کــرده اســت و پیشــنهاد می کنــد آدمــی بــرای رســیدن بــه حقیقــت، می بایســت پوســت طبیعــت 
ــه 185( )باقــری، همــان، ص. 204(.  را بشــکافد و از آن درگــذرد و قلــب و جــان آن را بنگــرد )اعــراف: آی
ازایــن رو بــا شــکوفایی اندیشــه از طریــق مواجهــه حســی و نظــری بــا جهــان، نگــرش والا حاصــل می شــود 
کــه راهیابــی بــه مقصــود و در نتیجــه کنتــرل نفــس به راحتــی میســر می گــردد. ایــن روش، در نهــاد انســان بــه 
ودیعــت گذاشــته شــده اســت. بــه عبارتــی، عقــل آدمــی، خــود، میزانــی بــرای تمیــز صحت وســقم و خیــر و 

شــر اســت ولیکــن می بایســت بــه بــروز و ظهــور آن کمــک کــرد. 
در تربیــت اســلامی تکیــه و تأکیــد بــر تربیــت عقلانــی و جنبــه عقلانــی و اســتدلال ورزی اســت بــه این معنی 
کــه در پــرورش فرزنــدان بایــد آن هــا را بــه فکــر واداشــت و بــرای معرفــت و شــناخت بهتــر از ابــزار تفکــر و 
اســتدلال در جهــت اقنــاع آنــان کمــک گرفــت. چــرا که ایــن روش شــناخت و بینــش لازم را در جهت رشــد 

و تعالــی فــرد فراهــم می کنــد. 
در داســتان یوســف آن جــا کــه پــدر او را از بازگــو کــردن خــواب و رؤیــای خویــش نهی می کنــد، بلافاصله 
بــا اســتدلال و دلیــل قانع کننــده ایــن مســئله را تحلیــل و تبییــن می کنــد تــا جــای ابهامــی باقــی نمانــد؛ قَــالَ يــا 
يــنٌ«  )یوســف/5( و   مُبِ

نْسَــانِ عَــدُوٌّ ِ
ْ

ل ــيطَانَ لِ نَّ الشَّ ــک كيــدًا إِ ــک فَيكيــدُوا لَ خْوَتِ ؤْيــاک عَلَــی إِ  تَقْصُــصْ رُ
َ

نَــی ل بُ
این گونــه اســتفاده از ایــن روش در همــه شــرایط و زمان هــا و ســنین لازم و ضــروری می نمایــد. اندیشــه ورزی 
ــا اســتدلال صــورت گیــرد از جایــگاه والایــی برخــوردار اســت و بــه منزلــه چراغــی  و تفکــر اگــر همــراه ب
ــاز و  ــرت س ــر و بصی ــنایی ها هدایتگ ــوی روش ــی به س ــل و نادان ــای جه ــای بی انته ــه در تاریکی ه ــت ک اس
ــا بهره گیــری از روش هــای بینــش ســاز در تربیــت از منظــر ســوره یوســف می تــوان  آگاهی بخــش اســت. ب

تربیــت آگاهانــه ای داشــت. 

2. روش های گرایشی در تربیت از منظر سوره یوسف
  لازمـه انجـام هـر رفتـاری این اسـت که انسـان آن را بشناسـد و سـپس، میل و رغبـت برای بـروز و ظهور آن 
داشـته باشـد. عاطفه شـرط تحقق و فعلیتّ یافتن بینش و شـناخت اسـت و یکی از محرک های مهم و اساسـی 
رفتـار بـه شـمار می آید. عاطفه جنبـه انرژی دهندگـی دارد و همچون موتـور و محرک شـناخت و نهایتاً رفتار 
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اسـت. در مقابل، آگاهی و شـناخت هم تأثیر بسـزایی در تکوین عاطفه دارند. علم و آگاهی همانند اسـتعداد 
و نیرویـی اسـت کـه در کمـون و خفا به سـر می برد و برای شـکوفایی و تحقق و فعلیـت آن، نیازمند هماهنگی 
بیـن رشـد شـناختی و رشـد عاطفی اسـت. روش هـای تربیتی گرایشـی می کوشـد برای تغییـر رفتـار در متربی 
خـود، زمینه سـازی کنـد، انگیـزه ای درونـی ایجاد کند و او را نسـبت به این امر قانع سـازد. گرچه ممکن اسـت 
جنبـه اقناعـی و انگیزشـی درونی هریـک با دیگری متفاوت باشـد، ولی جهت کلی در همة آن ها یکی اسـت. 
  شـناخت و بینش، به منزله ماشـینی اسـت که موتور محرکه آن، گرایش به امور مطلوب اسـت. روش های 

گرایشـی در تربیت از منظر سـوره یوسـف شـامل روش های محبت ورزی، تکریم و احترام، موعظه اسـت. 

2-1. روش محبت ورزی 
 از نیکوتریــن و اساســی ترین روش هــای تربیــت، روش محبــت اســت کــه بیشــترین تناســب را بــا فطــرت 
آدمــی و سرشــت انســانی دارد. محبــت و علاقــه جــز بامعرفــت و ادراک قابل تصــور نمی باشــد. بــه هــر میــزان 
شــناخت و معرفــت انســان نســبت بــه موضوعــی افزایــش یابــد، عواطــف و گرایش هــا کــه محــور و هســتة 

مرکــزی بــرای آن موضــوع اســت، رو بــه شــدت و فزونــی مــی رود.
به طورکلــی، می تــوان گفــت: تمایــلات و رغبت هــا پایــه و اســاس عاطفــه را پی ریــزی می کنــد. تکیــه گاه 
عواطــف، عبــارت از حــبّ و علاقــه یــا کراهــت و نفرتــی اســت کــه بــا لــذّت و الــم پیونــد دارد. طبــع آدمی به 
عوامــل لــذت )محبــت( گرایــش دارد در مقابــل، از عوامــل شــکنجه آور و دردزا متنفّر اســت.  نتایــج حاصل از 
بررســی روش تربیتــی مبتنــی بــر محبــت در آموزه هــای اســلامی بیــان مــی دارد کــه بــا هیچ چیــز ماننــد محبــت 
نمی تــوان آدمــی را متحــول ســاخت و او را به ســوی رشــد و کمــال کشــاند، ازایــن رو اگــر گفتــه شــود کــه 
هیــچ روشــی هماننــد روش تربیتــی محبــت محــور در تربیــت آدمــی مــورد تأکید اســلام نبوده اســت، ســخنی 

گزاف نیســت )حســن زاده، 1388(. 
نیازهـای اولیـه کـودک از نظر تنوع، شـدت و دوام متفاوت اسـت و چنانچه به موقع، متعادل و صحیح پاسـخ 
داده شـود، سـلامت روانـی فرزند تأمین می گـردد. )شـرفی، 1396، ص. 194( براین اسـاس جایگاه نیاز عاطفی 
فرزنـد نسـبت بـه دیگـر نیازهای روحی؛ روانی، مقایسه شـدنی نیسـت و غفلـت از این نیازها خسـارات روحی؛ 
روانـی ویـژه ای بـرای فرزنـد می آفریند کـه اغلب جبران ناپذیر اسـت. گاه کمبود محبـت و گاه زیـاده روی در 
ابـراز محبـت، کـودکان را از اعتـدال بـه در می بـرد و آنـان را به سـوی ناتوانی، پسـتی و ناهنجاری هـای رفتاری 
سـوق می دهـد. در داسـتان حضـرت یوسـف، وقتـی برادرانـش می گوینـد: یوسـف را بکشـید تا توجـه پدر به 
حِينَ.«   عْـدِهِ قَوْمًـا صَالِ تَكونُوا مِـنْ بَ يكـمْ وَ بِ

َ
جْـهُ أ كمْ وَ ضًـا يخْـلُ لَ رْ

َ
وِ اطْرَحُـوهُ أ

َ
مـا معطـوف گـردد؛ »اقْتُلُـوا يوسُـفَ أ

)یوسـف/9( نیـاز بـه توجه و محبت بیشـتر، در میان برادران یوسـف دیده می شـود و ایـن همان نتیجه نامطلوب 
عـدم ابـراز صحیح محبـت و بروز احسـاس کمبود محبت اسـت. 

گرچــه حضــرت یعقــوب، بــه همــه فرزندانــش محبــت می کــرد؛ امــا به یوســف بیشــتر ابــراز علاقــه می نمود 
)حــال به خاطــر خردســالی یــا ســایر کمــالات وجــودی او( امــا همیــن امــر موجــب شــد بــرادران حســد کنند و 
يوسُــفُ وَ أخُــوهُ أحبُّ  او را در چــاه بیندازنــد و بــا قضــاوت یک جانبــه خــود، پــدر را محکــوم ســازند. »إذ قالــوا لَ
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ــةٌ. «)یوســف/8( )مــکارم شــیرازی، 1387، ص. 383( بنابرایــن محبتــی تأثیرگــذار  إلــی أبينــا مِنّــا و نَحــنُ عُصبَ
اســت کــه معتــدل و راســتین و بــه دور از تکلـّـف و تصنـّـع و بــا رعایــت مســاوات باشــد. البتــه پرهیــز از تفــاوت 
گذاشــتن بیــن فرزنــدان بــه معنــای عــدم مســاوات نیســت، یعنــی اگر کســی متناســب بــا ســن و ســال و وضع و 
حــال کــودک و بــا توجــه بــه مســائل و یــا خصوصیــات و یــا ویژگی هایــی کــه در برخــی از فرزنــدان وجــود 
دارد بیــن آن هــا تفــاوت بگــذارد، کار نادرســتی انجــام نــداده اســت و اتفاقــاً مســاوات را رعایــت نمــوده اســت 
امــا تفــاوت قائــل شــدن در شــرایط یکســان، موجــب تبعیــض اســت کــه آســیب هایی را بــه همــراه دارد. پــس 

ابــراز محبــت بــا رعایــت مســاوات زمینــه رشــد افــراد را فراهــم مــی کنــد. 
یکـی دیگـر از مصادیـق محبـت ورزی بـه فرزنـد تفریـح و بـازی و برطـرف نمـودن ایـن نیـاز فطـری وی 
اسـت. تفریحـات در تربیـت و هدایـت فرزنـدان نقـش ویـژه ای دارد )انبیایـی، 1388، ص. 32(. ایـن امـر 
در دیـن اسـلام جایـگاه مهمـی دارد و برنامه هـای اسـلام آدمـی را بـه شـادی های مثبـت و سـازنده دعـوت 
می کنـد. در آیـات 11-14 سـوره یوسـف، یعقـوب پیامبر در برابر اسـتدلال فرزندان نسـبت به نیاز یوسـف 
ا  لعَـب وَ إنَّ رتَـع وَ يَ رسِـلهُ مَعَنَا غَـداً يَ بـه گـردش و تفریـح، هیـچ پاسـخی نمی دهـد و عمـلًا آن را می پذیـرد. »اَ
حافِظـوُن؛ او را بـا مـا بفرسـت تـا )در صحـرا( بگـردد و بـازی کنـد و قطعاً مـا نگهبانان )خوبی( بـرای او  ـهُ لَ لَ
خواهیـم بـود )یوسـف/12(.« ایـن خـود دلیل بر آن اسـت که داشـتن بازی و سـرگرمی سـالم بـرای فرزند، 
یـک نیـاز فطـری و طبیعـی اسـت و نبایـد از آن جلوگیـری کـرد. هرانـدازه نیـازی کـه بـرآورده می شـود، 
اساسـی تر باشـد، محبتـی کـه از طریق پاسـخ گویی بـه آن نیاز ایجاد می شـود، عمیق تر خواهد بود. )عباسـی 
ولـدی، 1394، ص. 24( در واقـع هـدف نهایـی از تفریـح و سـرگرمی در اسـلام، تقویـت روح و جسـم و 
تجدید قوا، برای تلاش و کار بیشـتر و حرکت در مسـیر کمال اسـت. ازاین رو ابراز محبت و دقت و توجه 
بـرای رفـع نیازهـای عاطفی و جسـمی و روحی فرزنـدان از جمله بازی زمینه رشـد و پـرورش وی را فراهم 

می کنـد و بدین وسـیله بـا روش محبـت ورزی ایـن نیـاز تأمیـن می گردد. 
در ایــن راســتا به طورکلــی می تــوان گفــت نیــروی محبــت در تربیــت، نیرویــی برانگیزاننــده و تحول آفریــن 
اســت و اگــر درســت و به اعتــدال بــه کار گرفتــه شــود تأثیــری شــگرف در نزاهــت آدمــی دارد و زمینــه ســاز 
تحقــق تربیــت کمالــی اســت. نظــر بــه اینکــه انســان از نیکــی و احســان تأثیــر می پذیــرد بدین وســیله بــا افاضــه 
ــح و بازداشــتن آنهــا از  ــه راه صحی ــن مــی رود و ســبب هدایــت وی ب ــد او از بی ــار ب ــی، رفت محبــت و مهربان
ــن  ــی را دلبســته خویــش کــرد و قــدرت ای ــوان مترب ــر روش محبــت ورزی می ت راه خطــا می شــود. »باتکیه ب
دلبســتگی تــا آن جاســت کــه فــرد را آمــاده پذیــرش تکالیــف می کنــد.«  )باقــری، 1396( پــس تأثیــر روش 

محبــت در ســازمان دادن بــه شــخصیت کــودک از هــر روش دیگــری مؤثرتــر اســت. 

2-2. روش تکریم و احترام
تکریــم و احتــرام بــه شــخصیت انســان را می تــوان به عنــوان یــک وســیله و روش تربیتــی معرفی کــرد. غریزه 
حــب ذات یکــی از ســرمایه های فطــری و ذخایــر طبیعــی اســت کــه در باطــن هــر انســان، به صــورت حکیمانه 
قــرار داده شــده اســت و یکــی از طــرق ارضــای ایــن غریــزه فطــری، تکریــم و توجــه بــه شــخصیت انســان 
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اســت. تکریــم و رعایــت احتــرام و حســن معاشــرت بــا متربــی به عنــوان یــک حــق مســلم مــورد تأکیــد قــرار 
گرفتــه اســت )مجلســی، 1404ق، ص. 114(. قــرآن توجــه بــه نیازهــای معنــوی و تأمیــن احتیاجــات روانــی 
فرزنــد را بــه طــرز ظریفــی پیش بینــی نمــوده اســت؛ بهره گیــری از عبــارات محبت آمیــزی همچــون »یــا ابــت«  
« کــه معــادل »ای پســرک مــن یــا فرزند دلبنــدم« اســت در آیات  4 و 5 ســوره یوســف  »ای پــدرم« و یــا »یــا بنُـَـیَّ
حکایــت از برخــورد عاطفــی پــدر و فرزنــد در ارتباطــات کلامــی آن هــا اســت. برخــورد کریمانــه و این گونــه 
خطــاب قــرار دادن مخاطــب، احســاس تکریــم و احتــرام را بــرای وی بــه ارمغــان مــی آورد و نهــال دوســتی را 
در دلــش غــرس می نمایــد. روش احتــرام و تکریــم یکــی از اساســی ترین عوامــل شخصیت ســاز در فرزنــدان 
اســت. بدیــن ســان، شــیفتگی و دلبســتگی نســبت بــه مربــی را در مخاطــب بــر می انگیزانــد و زمینــه را بــرای 

تربیــت و تأثیرگــذاری در متربــی، آمــاده و مســاعد می کنــد. 

2-3. روش تبشیر
یکی از روش های مؤثر در تربیت که در قرآن کریم بدان اشـاره شـده اسـت، »تبشـیر« اسـت. بشـارت از ریشـه 
»بشـر« به معنای خبری اسـت که افاده سـرور و شادی کند )حسـینی زبیدی، 1414ق، ج6، ص 85( واژه شناسان و 
همچنین مفسـران، منظور از »تبشـیر« را آگاهی دادن یا نویددادن به رحمت و فضل الهی و پیامدهای خوشـایند 
رفتـار تعریـف می کننـد )راغـب اصفهانـی، ص. 48 و طباطبایـی، ج2، ص. 162(بشـارت در وجـود آدمـی امید 

می آفرینـد و بـا کشـش این امیـد، او را آماده قبول تکالیـف می گرداند )باقـری، ج1، ص. 169(
ایــن روش بــا آگاهــی دادن از نتایــج و ثمــرات کارهــای نیــک و خــوب بــه متربــی، شــوق و انگیــزه کافــی 
بــرای انجــام عمــل را در او فراهــم مــی آورد و آن چنــان ســروری در وی ایجــاد می کنــد کــه اثر و نتیجــه آن در 
ظاهــر و صــورت او آشــکار می شــود. به عبارت دیگــر، خبــر و آگاهــی بایــد چنــان باشــد و به گونــه ای ارائــه 

شــود کــه عــلاوه بــر شــوق و انبســاط درونــی، فــرح و ســرور ظاهــری را نیــز بــه همــراه داشــته باشــد. 
ــره/213(  ــرِینَ وَ منُذِْرِینَ«)بق ــنَ مبُشَِّ ُ النبَّیِیِّ ــثَ الَلهّ ــد: »فبَعََ ــی می فرمای ــای اله ــف انبی ــم در وص ــرآن کری ق
ــرِینَ  خداونــد پیامبــران را نویددهنــده و بیم دهنــده برانگیخــت و نیــز می فرمایــد:  »وَمَا نرُْسِــلُ المُْرْسَــلیِنَ إلَِاّ مبُشَِّ
وَمنُذِْرِیــنَ« )کهــف/56( مــا انبیــا را نفرســتادیم، مگــر درحالی کــه نویددهنــده و بیم دهنــده بودنــد. آری، انبیــا و 
رســولان الهــی کــه مربیــان حقیقــی و معلمــان دلســوز بشــر بودنــد از ایــن روش برای تربیــت اخلاقــی و روحی 
انســان ها اســتفاده کرده انــد و بــه همیــن دلیــل آنــان مبشــر نامیــده شــده اند. خداونــد در قــرآن کریــم از ایــن 
سُــوا مـِـنْ  روش جهــت تربیــت بهــره جســته اســت. در ســوره یوســف آیــه 87 می فرمایــد: یــا بنَـِـی اذْهَبـُـوا فتَحََسَّ
ِ إلِاَّ القَْــوْمُ الکْافـِـرُونَ« در این آیه داشــتن امید  َّــهُ لَا ییــأسَُ مـِـنْ رَوْحِ اللهَّ ِ إنِ یوسُــفَ وَأخَِیــهِ وَلَا تیَأسَُــوا مـِـنْ رَوْحِ اللهَّ
مــورد تأکیــد واقــع شــده و نویــد بهره منــدی از رحمــت الهــی داده شــده اســت. در تربیــت، تبشــیر روش بســیار 
مهمــی بــه حســاب می آیــد؛ زیــرا ممکــن اســت تکالیــف تربیتــی، مســتلزم تحمــل مشــقّات و ســختی هایی 
ــد در صــدد  ــن، بای ــرو می نشــاند. بنابرای ــی ف ــزه لازم را در مترب ــت و انگی ــی نفســه، رغب ــر ف ــن ام ــد و ای باش
راهــی بــود تــا ایــن احســاس دشــواری و ســختی را کاهــش داد و امیــد و عشــق را به جــای آن نشــاند، تبشــیر 
چنیــن کارکــردی دارد. بشــارت در وجــود آدمــی، امیــد می آفرینــد و بــا کشــش ایــن امیــد، او را آمــاده قبــول 
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زحمــت می گردانــد. در روش تبشــیر؛ کوشــش می شــود امیــد در مخاطــب زنــده گــردد. امیــد برخاســته از 
ــرد ایجــاد گــردد. تبشــیر؛ دوری از نومیــدی و  بشــارت موجــب می شــود احســاس نشــاط و حق طلبــی در ف
آماده شــدن بــرای انجــام تکالیــف را رقــم می زنــد و زمینــه رشــد تربیتــی و ســازندگی فــرد را بــه دنبــال دارد. 

3. روش های کنشی در تربیت از منظر سوره یوسف
همان طــور کــه بیــان شــد، دو عنصــر اساســی کنــش؛ بینش هــا )= شــناخت ها( و گرایش هــا )= عواطــف( 
ــار در  ــرد. صــدور منــش و رفت ــل تحقــق نمی پذی ــدون شــناخت و می ــاری ب ــچ کار ارادی و اختی هســتند. هی
انســان، جــزو مســائلی اســت کــه فهــم دقیــق آن، می توانــد اســاس و پایــه تربیــت انســان قــرار گرفتــه و مربیــان 

تربیتــی را در شــیوه رســاندن انســان بــه قلــه کمــال یــاری رســاند. 
بــرای تربیــت عــلاوه بــر رشــد آگاهــی و بینــش، پــرورش گرایش هــا، فضایــل و اصــلاح رذایــل بایــد بــرای 
بروزکنــش متناســب نیــز مــورد تــلاش شــود. از آن جایــی کــه تربیــت یعنــی رفــع موانــع و ایجــاد شــرایط 
مناســب تــا اســتعدادهای موجــودی کــه قابلیت رشــد داشــته اســت شــکوفا شــود )دلشــاد تهرانــی، 1379، ص. 
ــن  ــرورش ای ــه پ ــوان به وســیلة آن روش هــا، ب ــا بت ــی اســت ت ــه روش های ــاز ب ــت نی ــن واقعی ــه ای 33(. باتوجه ب
اســتعدادها و رفــع موانــع پرداخــت تــا بــه اصــول و اهــداف تربیتــی جامــه عمــل پوشــانیده و راه ســیر به ســوی 
رشــد و تعالــی تربیتــی را همــوار نمــود. از جملــه روش هــای کنشــی تربیــت باتوجه بــه ســوره یوســف می توان؛ 

بــه روش هــای همانندســازی، روش تغافــل، روش عفــو و گذشــت و روش نظــارت اشــاره کــرد:

3-1. روش همانندسازی
انسـان بـه فطـرت خـود کـه عشـق به کمـال مطلق اسـت، الگوطلـب و الگوپذیـر اسـت و بدین سـبب یکی از 
بهتریـن و کوتاه تریـن روش هـای تربیـت ارائـه نمونه و تربیت عملی اسـت. در ایـن روش نمونـه ای عینی و قابل 
تقلیـد و پیـروی در برابـر مترّبـی قـرار می گیـرد کـه در صـورت مقبولیـت، مترّبی تـلاش می کنـد در همه چیز، 
خـود را هماننـد الگـوی مطلـوب سـازد و گام در جـای گام او نهد و بدو تشّـبه نماید. ایـن روش به دلیل عینی و 
محسـوس بودنش و نیز به سـبب میل و گرایش ذاتی انسـان به الگوگیری، روشـی بسـیار مؤثر و سریع در تربیت 
و پـرورش فضایـل و اصـلاح رذایل اسـت؛ و هرچه نمونه ارائه شـده از کمال بیشـتر و جاذبه فراگیرتری بهره مند 
باشـد، ایـن روش از کارایـی بیشـتری برخـوردار خواهـد بـود. پـس بهترین الگـو، نمونه ای تـام و تمام و انسـانی 
کامل اسـت )دلشـاد تهرانی، 1377، ص. 343(. به همین دلیل اسـت که نقش الگوها حسـاس ترین نقش تربیتی 
اسـت تا جایی که الگوهای صالح، مردم را به صلاح می رسـانند و الگوهای فاسـد مردم را به فسـاد می کشـانند. 
قـرآن کریـم به عنـوان یک کتـاب تربیتی در بهره برداری از این روش بسـیار غنی اسـت؛ خداونـد با بیان قصص 
انبیـا بـرای مؤمنـان، الگـو ارائـه می دهد به ویـژه »در بیان زندگی یوسـف آموزه هایـش را به گونه ای محسـوس و 
عینـی نشـان می دهـد تـا بنـدگان خدا از پنـدار زدگـی درآیند و بـه حق بـاور کننـد« )نجـارزادگان، 1388، ص. 
99(. حکایـت یوسـف ترسـیمی از تحقـق و تبلور سـنت های پـروردگار در متـن زندگی پر ماجرایی اسـت که 
در زوایـای آن بـرای صاحبـان درک و چشـمان آیت بین عبرت هایی زندگی سـاز نهفته اسـت. قرآن می فرماید: 
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فتَری. . . «)یوسـف/ 111(. وجه الگویی یوسـف پیامبر  لباب ما كَانَ حَديثاً يُ
َ
ولی ال

ُ
»لقد كان فی قصَصِهُم عِبرَةٌ لِ

را می تـوان بـا تیزبینـی از نکات تربیتی نهفته در سراسـر سـوره دریافـت کرده و جهت پـرورش عادت های نیکو 
در خـود تـلاش کـرد. الگوگیـری از اخـلاق معاشـرت و اجتماعـی، اخـلاق جنسـی، اخـلاق حکومـت داری و 
اخـلاق اقتصـادی کـه از ابتـداء تا خاتمه این سـوره )به طـور مثـال؛ آیـات5، 23، 32، 37، 41، 49، 58 ، 4، 8، 51، 
83، 10، 111( بـه طـور چشـم گیری انعـکاس دارد، بایـد مـورد توجـه قرارگیرد و باید دانسـت کـه غرض عالی 

ایـن سـوره اسـتخراج مسـئله ولایتمداری، پاکدامنی، تسـلط بـر نفس و اعتماد بـه عزت و قدرت الهی اسـت.   
در حقیقـت ریشـه همـه فضایل و ثبات در خوبی ها، در خداباوری یوسـف نهفته اسـت بـه دلیل همین درک 
توحیـد اسـت کـه در بحرانی تریـن لحظات زندگی خـود، پروردگارش را یافتـه، با پناه به او از رذیلت و فحشـا 
می رهـد و در پرشـکوه ترین لحظـات زندگی نیز با تمـام وجود اذعان می کند همه امتیازاتش از خداسـت و هر 
چه دارد، از آنِ اوسـت، ازاین رو همواره خود را نیازمند الطاف او در دنیا و آخرت می بیند. آن جا که یوسـف 
بـه مهـر پـدر و طـراوت جوانـی و زیبایی اش، آتش حسـادت برادرانـش را برافروخت و زنان را به دشـمنی با او 
برانگیخـت، آزمـوده شـد. او در هـر دو آزمون به اوامر خداوند پایبندی ورزید و با پایداری و فـداکاری در راه، 
ایـن آزمون هـا را بـر خود هموار داشـت )عرسـان کیلانـی، 1304 ق، ص. 158(. او عالی تریـن درس های عفت 
و خویشـتن داری و تقوا، ایمان و تسـلط بر نفس را منعکس سـاخته اسـت. )مکارم شـیرازی، 1387، ص. 350(. 
فلسـفه تکرار و تقلید در همانندسـازی و الگوگیری این اسـت که شـناخت نهفته و عواطف خفته از حالت قوه 
و انفعال درآمده و فعال گردند و گرایش به شـکل و شـمایل اولیای الهی ایجاد شـود تا تجربه ای خوشـایند از 

حیـات میسـر گـردد و در انتها کنش بـه اصلاح و ایجاد رفتار متعالی حاصل شـود. 

3-2. روش تغافل
تغافــل، عبــارت از ایــن اســت کــه آدمــی چیــزی را بدانــد و از آن آگاه باشــد ولــی بــا اراده و عمــد خــود 
را غافــل نشــان بدهــد و طــوری وانمــود کنــد کــه از آن بی اطــلاع اســت. ایــن عمــل اگــر به جــا و در مــورد 
ــد  صحیــح انجــام پذیــرد، از نظــر اخلاقــی بســیار پســندیده و ممــدوح اســت و در پــاره ای از مــوارد می توان
ثمــرات مهمــی بــه بــار آورد )فائــزی، بــی تــا، ص. 78(. در ایــن روش توجــه معطــوف بــه ضعف هــای متربــی 
اســت. بــا توجــه بــه ایــن کــه بــروز ضعف باعــث شکســتن عزت نفــس در انســان می شــود، اخفــای آن روشــی 
اســت بــرای حفــظ آن؛ بنابرایــن مربــی اگــر از ضعف هــا و تقصیرهــای متربــی آگاه شــد و بــه آن یقیــن پیــدا 
کــرد، بایــد آن را نادیــده گرفتــه و چشم پوشــی کنــد، در ایــن هنــگام عــزت متربــی بــا تغافــل حفــظ می شــود 
و ایــن تغافــل هــم در مــواردی اســت کــه فــرد خطایــش را پنهــان داشــته و هــم مــواردی کــه خطــای او ظاهــر 
ــر  ــر آن ســرپوش گــذارد. در ایــن صــورت اگــر مربــی یقیــن ب ــا توجیــه خویــش ب گشــته و او ســعی دارد ب
خطــای او نــدارد، بایــد کار او را حمــل بــر راســتی و درســتی کنــد و آن را بــه وجهــی درســت، تأویــل کنــد. 
قتٌلُوا يوسُفُ أو  در عبارتی از داسـتان یوسـف که علاقه یعقوب به یوسف و حسـادت برادران را بیان می کند؛ »اُ
عـدِهِ قَوماً صالحين، قالَ قائِلٌ مِنهُم ل تَقتَلُوا يوسُـفَ وَ ألقُوهُ فی  جهُ أبيكُم وَ تَكونُوا مِن بَ كُـم وَ خـلُ لَ اطرَحُـوهُ أرضـاً يَ
ةِ إن كُنتُم فاعِلينَ«؛ )یوسـف/9 - 10( . ضمن مذاکراتی که در بین برادران رد  عضُ السَـيارَ لتَقِطهُ بَ تِ الجُبِّ يَ غَيابَ
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و بـدل شـد و بـه طرد یوسـف تصمیم گرفتند، آن جـا که برادران از پدر خواسـتند که اجازه دهد یوسـف را به 
همـراه خـود به صحرا ببرند تا نقشـه شـوم خـود را عملی کنند، پدر از دشـمنی آنان آگاه بود امـا وقتی با اصرار 
ناصِحُونَ؛ ای پدر چـرا تو درباره  ـهُ لَ ا لَ ا عَلَی يوسُـفَ وَ إنَّ بـرادران مواجـه شـد کـه گفتند»قالوا يا أبانَا مالـکَ ل تَأمَنَّ
یوسـف از مـا ایمـن و اطمینان خاطر نـداری؟ با آن که ما برادران همه خیرخواه یوسـف هستیم«)یوسـف/11(. 
یعقـوب از دانسـته های خویـش تغافـل نمود و طـوری حرف زد کـه گویی نگرانـی اش ناشـی از عامل دیگری 
ئبُ وَ أنتُم عَنهُ غافِلُونَ. «)یوسـف/13(؛ یعقوب گفت:  كُلَهُ الذِّ أ هِ وَ أخـافُ أن يَ وا بِ حزُنُنِـی أن تَذهَبُ يَ اسـت؛»قالَ إنّـی لَ
عـدم موافقـت مـن با بردن یوسـف دو جهـت دارد: اول انس و علاقمندی مـن به او و دوم آن که می ترسـم که 

شـما به کارهای خود مشـغول شـوید و گرگ او را طعمه خود سـازد. 
هرچند این تغافل نتوانسـت شـر برادران را از یوسـف بگرداند و از آسـیب مصونش دارد. حضرت یعقوب با 
ایـن کـه از احـوال و نیـت فرزندان خود نسـبت به یوسـف آگاه بود؛ امـا باز به آن ها محبت می کرد و نسـبت به  
دروغ آن ها اعتنایی نکرد و فرمود: »بلکه نفس شـما امری را بر شـما تسـویل کرده« )یوسـف/18(. یعنی قضیه 
این طـور کـه شـما می گوییـد نیسـت؛ بلکـه نفس شـما در این موضـوع شـما را به وسوسـه انداختـه و مطلب را 
مبهـم کـرده اسـت، آن گاه اضافـه می کند که من خویشـتن دارم؛ یعنی شـما را مؤاخذه ننمـوده و در مقام انتقام 

بـر نمی آیـم؛ بلکه خشـم خود را به تمام معنا فـرو می بـرم )طباطبایـی، 1417 ق، ص. 140(. 
چنیــن رفتــاری در ارتبــاط یوســف بــا برادرانــش نیــز دیــده می شــود زمانــی کــه بــرادران را شــناخت و بــا 
غمــض عیــن و تغافــل شــرایط را مدیریــت نمــود تــا بــه هــدف عالــی کــه تنبــه بــرادران باشــد ســوق داده شــود 
ــان او را نشــناختند.«  ــی آن ــان را شــناخت؛ ول ــر او وارد شــدند ]او[  آن ــد و ب ــرادران یوســف آمدن ــی »ب و وقت
احِمِينَ« یوســف گفت امروز بر شــما  حَــمُ الرَّ رْ

َ
هُــوَ أ كــمْ وَ ــهُ لَ يــوْمَ يغْفِــرُ اللَّ  تَثْرِيــبَ عَلَيكــمُ الْ

َ
)یوســف:58( »قَــالَ ل

سرزنشــی نیســت خــدا شــما را می آمــرزد و او مهربان تریــن مهربانــان اســت )یوســف/92(. 
ــرش  ــرای پذی ــی، وی را ب ــای مترب ــی خطاه ــتی ها و حت ــا و کاس ــه و ارادی ضعف ه ــن آگاهان نادیده گرفت
ــردن  ــه فراهم ک ــش فعالان ــی؛ کن ــن روش تربیت ــه ای ــد. باتوجه ب ــاده می کن ــا آم ــا و دوری از بدی ه خوبی ه
زمینه هــای پــرورش عــادات تربیتــی مناســب و فضایــل در متربــی ایجــاد می گــردد و رفتــار تربیــت شــونده را 

ــد.  ــاده می کن ــل آم ــرای اصــلاح رذای ــرار می دهــد و وی را ب ــرل ق ــورد کنت م

3-3. روش  عفو و گذشت
در تعریـف عفـو آمـده: »العفو هـو التجاوزُ عن الذنـوبِ و مَحوِها من العبـد.«  )طریحـی، ج 1:1403 ق، ص 300(

عفـو در متـون اسـلامی عبـارت اسـت از فرانگـری بـه بافـت رنجـش، ملاحظـه محدودیت هـای فـردی و نوعی 
انسـان ها و با توجه به آن ها رفتار خاطی را معنا دادن و تفسـیر نمودن، و خود را فردی از نوع انسـان ممکن الخطا 
دیدن،  و احسـاس همدردی با خاطی  و گذشـت از اشـتباه  او که با انگیزه آرامش روانی، بهبود روابط با خاطی 
و رشـد و پـرورش او، یـا جلـب رضایـت خداوند صـورت می گیرد. عفو، گـذر از مرحله انزجـار و رنجیدگی به 
مرحلـه احساسـات مثبت فرد جفادیده، نسـبت به فرد خطاکار اسـت )غبـاری بنـاب، 1379، ص. 289(. البته مربی 
در عمـل بایـد توجـه نمایـد که با عفو، ندامت و پشـیمانی را در متربی سـبب می شـود و پس از عفـو هیچ منتّی بر 
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او نگـذارد تـا موجـب زایـل شـدن عزت نفس او گردد و کینـه مربی را به دل بگیـرد؛ زیرا در ایـن صورت، باعث 
گمراهـی و تکـرار خطاهای او می شـود. در سـوره یوسـف آن جا کـه فرزندان یعقوب پیش پـدر رفتند و گفتند: 
حيم.«  )یوسـف/97 -  هُ هُـوَ الغَفُوُرُ الرَّ ی إنَّ بِّ كُـم رَ ا خاطِئينَ؛ قالَ سَـوفَ أسـتَغفِرُ لَ ا كُنَّ نا إنَّ نَا ذُنُوبَ ـوا يـا أبانَـا أسـتَغفِرِ لَ »قَالُ
98(. عفو و گذشـتی که برادران یوسـف از پدر طلب کردند نشـانه ندامت و پشـیمانی آن ها بود و پذیرش آن از 
سـوی پدر و برادر پوششـی بر خطای آن ها بود و آن ها را برای رشـد بیشـتر آماده نمود. فرد برای کشـف نیازها، 
اسـتعدادها و توانایی هایش ناگزیر از آزمون و خطاسـت، لذا خطا و اشـتباه او نیز امری اجتناب ناپذیر اسـت و باید 
با دادن فرصت های دوباره زمینه شـکوفایی و پیشـرفت را فراهم سـاخت؛ بنابراین می توان گفت روش گذشـت 
و چشم پوشـی از خطـا به عنـوان یـک روش تربیتـی بـرای دیگـر سـازی متربیـان به کار گرفته شـده اسـت گرچه 
به عنـوان یـک اصـل اخلاقـی نیـز می توانـد تأثیـرات خوبـی در مربـی و عفـو کننده داشـته باشـد. از سـوی دیگر  
روش عفـو در سـوره یوسـف بـرای همه مربیان یک الگوی عملی در تربیت اسـت و فرد ایـن آمادگی را می یابد 

تـا فضایـل را در خـود پرورش دهـد و رذایل را اصـلاح و از دل بزداید. 

3-4. روش نظارت 
تربیــت به وســیله نظــارت و مراقبــت از رفتــار در تربیــت افــراد بســیار مؤثــر اســت و نقــش اساســی در اصــلاح 
رفتــار فــرد دارد. از آن جــا کــه نــوع بشــر نیازمنــد مراقبــت و نظــارت اســت، انســان بایــد احســاس کنــد کــه 
ناظــران و مراقبانــی از بیــرون بــر اعمــال و رفتــار و عملکــرد او نظــارت دارند و نســبت بــه کارهای گذشــته باید 

مــورد بازپرســی قــرار گیــرد. ازایــن رو روش مراقبــت در تربیــت فــرد اهمیــت بســزایی دارد. 
 اســلام شــخصیت آینــده کــودک را مرهــون تربیــت و پــرورش و مراقبــت پــدر و مــادر می دانــد. انســان 
ــا خطرهایــی  ــا بزرگســالی می پیمایــد و هــر لحظــه ممکــن اســت ب ــی تکامــل را از کودکــی ت مســیر طولان
روبــه رو شــود و مســیر زندگــی او را تغییــر دهــد. بــه همیــن دلیــل نظــارت و مراقبــت مســتمر و نامحســوس و به 
شــکل درســت می توانــد او را از پرتگاه هــای زندگــی حفــظ کنــد. اعِمــال نظــارت درســت بــر فرزنــدان، حقی 
اســت کــه فرزنــدان بــر والدیــن دارنــد. نظــارت و مراقبــت شــامل همــه انــواع آن چــه فیزیکــی و غیرفیزیکــی 
مثــل مراقبــت بهداشــتی، عاطفــی و... اســت. نظــارت نبایــد فقــط یــک نظــارت منفعــل و ناظــر به تعییــن قواعد 
و قوانیــن خشــک و انتظاراتــی والدیــن از فرزنــدان باشــد؛ بلکــه بایــد نظــارت فعــال همــراه بــا توافــق طرفیــن و 

ایجــاد یــک رابطــه دوســتانه و اعتمادآمیــز و بــه شــکل غیرمســتقیم صورت پذیــر. 
ایــن نــوع نظــارت در قــرآن جایــگاه ویــژه ای دارد و در ســوره یوســف آیــه 12 بــه آن اشــاره شــده اســت: 
حَافِظُــونَ و در واقــع بــرادران یوســف مراقبــان خوبی بــرای وی نبودند«.  ــهُ لَ ــا لَ نَّ إِ يلْعَــبْ وَ سِــلْهُ مَعَنَــا غَــدًا يرْتَــعْ وَ رْ

َ
»أ

پــس ایــن روش بایــد بــه شــکل صحیــح و منطقــی انجــام شــود تــا تأثیــر خــود را داشــته باشــد. روش نظــارت 
فعــال، اعتمادآفریــن اســت و نقــش خطیــری در اصــلاح رفتــار فــرد دارد. بایــد تــلاش کــرد بــا برقرارکــردن 
ارتبــاط صمیمانــه کــه حاکــی از دلســوزی و همدلــی اســت بــه ایــن کار پرداخــت در غیــر ایــن صــورت اثــر 
ــد می گــذارد. بنابرایــن یکــی دیگــر از روش هایــی کــه در  معکــوس دارد و آســیب جــدی در تربیــت فرزن

ایجــاد و پــرورش عادت هــای مطلــوب تربیتــی تأثیــر بــه ســزایی دارد نظــارت و مراقبــت اســت. 
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3-5. روش تشویق
یکـی از روش هـای تربیتی که در پرورش متربی می تواند مؤثر واقع شـود روش تشـویق و پاداش دهی اسـت. 
از نظـر لغـوی کلمـه تشـویق از واژه شـوق و علاقـه گرفته شـده و به باب تفعیل )تشـویق( شـده اسـت و از نظر 
اصطلاحـی تشـویق، بـر ایجـاد رغبـت و علاقـه بـه انجـام یـک کار در فراگیـران گفته می شـود. در ایـن روش 
پـاداش، عکس العملـی اسـت که مربی به دنبـال رفتار مطلوب متربی از خود نشـان می دهد و انگیـزه لازم برای 
تکـرار رفتـار در موقعیت هـای بعـدی را فراهم می کند. نقش تشـویق در یادگیری به مراتب مهم تـر و مؤثرتر از 

نقـش تنبیـه اسـت و عامل و محرکی اساسـی برای رشـد و پیشـرفت کودک به حسـاب می آید. 
در آیــه 22 ســوره یوســف بــه ایــن روش تربیتــی اشــاره شــده اســت آن جــا کــه عطاکــردن حکمــت و دانش 
ــک  كذَلِ عِلْمًــا وَ هُ آتَينَــاهُ حُكمًــا وَ شُــدَّ

َ
لَــغَ أ ــا بَ مَّ لَ کــه نوعــی پــاداش بــه فــرد رشــید و دانــا اســت بیــان می گــردد:  »وَ

مُحْسِــنِينَ و چــون بــه حــد رشــد رســید او را حکمــت و دانــش عطــا کردیــم و نیکــوکاران را چنیــن  نَجْــزِی الْ
ــه  ــاداش جــزء لاینفــک تربیــت و رشــد اســت و فــرد را از درجــات پاییــن ب ــاداش می دهیــم«. تشــویق و پ پ
درجــات اولــی ســوق می دهــد و هرچــه ایــن رشــد بیشــتر اتفــاق بیفتــد تشــویق های درونــی وی را بــه ســمت 

هــدف نزدیــک می کنــد و پــرورش وی را تســهیل می کنــد. 
لازم بـه ذکـر اسـت تبشـیر و تشـویق علی رغـم آنکه در ظاهر باهم مشـتبه می شـوند، امـا درواقـع متفاوت اند؛ 
تبشـیر پیـش از عمـل یـا همـراه عمـل و تشـویق پـس از عمل ظهـور می کنـد. ازایـن رو تبشـیر ناظر بـه آینده و 
تشـویق متوجه گذشـته اسـت. در مقایسه تشویق تأثیر سـریع تری نسبت به تبشـیر دارد؛ اما از سوی دیگر کسی 
که پذیرش تبشـیر را دارد از پختگی ویژه ای برخوردار اسـت )باقری، ج1، ص. 170(. به علاوه هدف از تبشـیر 

ایجـاد یـک رفتار اسـت، ولی تشـویق بیشـتر با هـدف تکرار و تثبیـت یک عمـل صورت می گیرد.

توزیع فراوانی روش های تربیتی در سوره یوسف
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ایــن جــدول توزیــع فراوانــی روش هــای تربیتــی را درکل آیــات در ســوره یوســف نشــان می دهــد. در ایــن 
میــان روش هــای تغافــل و الگویــی از نــوع روش هــای تربیتــی کنشــی بیشــترین فراوانــی را دارد. 

تحلیل محتوای روش های تربیتی در سوره یوسف

همان طور که نمودار سنجش فراوانی روش های تربیتی نشان می دهد؛ روش های تربیتی کنشی از بیشترین میزان 
برخوردار است. به طوری که میزان تقریبی آن دوبرابر روش های تربیتی بینشی و  روش های تربیتی گرایشی است. 

نتیجه گیری
اسـلام بـر تربیـت به ویـژه در دوران کودکـی تأکید فـراوان داشـته، آن را از جمله وظایف والدین و در شـمار 
حقـوق فرزنـدان می دانـد. تربیـت بـرای رشـد و تکامـل و تعالـی بعُـد جسـمانی و عقلانـی، روحانـی، پرورش 
شـخصیت خـود، امـری لازم و ضروری اسـت. قـرآن خود کتابی تربیتی اسـت، در سـوره های مختلف به ویژه 
در سـوره یوسـف انعـکاس اخـلاق معاشـرت و اجتماعـی، اخـلاق جنسـی، اخـلاق حکومـت داری و اخـلاق 
اقتصادی  به طور چشـمگیری دیده می شـود. روش های تربیتی در قالب آموزه ها به گونه ای محسـوس و عینی 
نشـان داده شـده اسـت. مضمـون آیـات این سـوره نشـان می دهـد؛ روش هـای تربیتی در سـه دسـته روش های 

تربیتی بینشـی، گرایشـی و کنشـی قرار دارد. 
با روش تحلیل محتوای مضمونی که از جمله روش های تحقیق میان رشـته ای، اسـتنباطی و معتبر اسـت نشـان 
می دهـد کـه روش هـای کنشـی در تربیـت در سـوره یوسـف بیشـترین اثـر را در بیـن روش های تربیتـی دیگر 
داشـته اسـت. ایـن امـر نشـان دهنده ایـن اسـت کـه روش هایی کـه در جهت پـرورش یـک رفتار تـازه و تثبیت 
رفتـار کاربـرد دارند گام بزرگی در اصلاح و رشـد تربیتی متربـی دارد. نتایج حاصل از تحلیل محتوای جداول 
فراوانـی بیانگـر آن اسـت کـه مهم تریـن روش هـای تربیت کنشـی بـا محوریت سـوره یوسـف؛ روش تغافل و 
روش الگویی اسـت. این دو روش مقدم بر روش های دیگر اسـت. نادیده گرفتن آگاهانه نسـبت به لغزش های 
متربـی، وسـیله ای اسـت کـه می توانـد مربی را در رسـیدن به اهـداف تربیتـی و فراهم کردن زمینه هـای پرورش 
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عادات تربیتی مناسـب و فضایل در متربی یاری رسـاند. نقش الگوها نیز در شـکل گیری رفتار و منش انسـان ها 
و تثبیت شـخصیت اخلاقی و اجتماعی آنان فوق العاده چشـمگیر اسـت. 

البتـه روش هـای دیگـر نیـز از جملـه روش محبـت و روش تکریـم بـرای زمینه سـازی و نیـل بـه رشـد تربیتی 
اثرگذار هسـتند. تأثیر روش محبت از طریق سـازمان دادن به شـخصیت کودک و تکریم و احترام به کودک 
و حسـن معاشـرت پـدر و مـادر با وی نیز یکی دیگر از اساسـی ترین عوامـل مؤثر در تربیت اسـت. به تبع روش 
موعظـه و تذکـر نیـز  به منظور اصلاح و واداشـتن او به خوبی ها و یا بازداشـتن وی از بدی هـا صورت می پذیرد. 
در پایـان می تـوان گفـت روش هـای بینشـی مقدمـه روش های گرایشـی و روش های کنشـی هسـتند و چنانچه 
بـا بینـش زمینه سـازی تربیتی بـه خوبی انجام نشـود، انتظـار گرایش و کنش به سـمت عادات تربیتـی و فضایل 
وجود ندارد و پرورش و تثبیت شـخصیت آدمی غیرممکن می نماید؛ لذا لازم اسـت که در سیاسـت گذاری ها 

و برنامه ریزی هـای کلان تربیتـی بـه ایـن نکته توجه شـود تا دسـتاوردهای مثبتی را به بار بنشـاند. 
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